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   »طبقه متوسط«نقد كتاب ارزيابي و 
   
  *محمدامير احمدزاده

  چكيده
بندي اجتماعي ايران  مهمترين رخداد تاريخي كه در پرتو آن رشد شهرنشيني و طبقه

 -طرح مفاهيم جديدي از جمله دولـت . مشروطه است تاثير قرارگرفت انقلاب تحت
ملّت، تاسيس مراكز آموزشي جديد با هدف توسعه دولتي آموزش نـوين، تاسـيس   

عرصه كنشگري مدرن بـا   اجتماعي به هاينهاد قانونگذاري و واردشدن برخي گروه
هدف توسعه حوزه عمومي، شأنيت تاريخي پيدا كردن اجتماع و رشد تاريخنگاري 

آفريني درون تحـولات مشـروطه از    هاي خاموش جامعه در اثر نقشها و گروه توده
-هاي فعال اجتماعي در قالـب گـروه  هاي آغاز راهي جديد بود تا گروهجمله نشانه

تحصـيلكرده و برخـوردار از سـطح اقتصـادي متوسـط بـر توسـعه        هاي شهري و 
بخـش و گـاه موانـع     حال،  عوامـل توسـعه   آفريني كنند با اين تحولات دروني نقش

ساختاري، فرهنگي، اقتصادي و سياسي در توسعه و تحديد نقـش آنـان در اعصـار    
. انـد  همختلف بر قبض و بسط توفيقات اين لايه مياني جامعه جديد ايران موثر بـود 

 يهاي سياسي موجود در قشـرهاي ميـان  درصدد ارزيابي گفتمان طبقه متوسطكتاب 
ي ينقـدها  كه البته شناختي بوده است رهيافتي جامعه با 1380تا1320جامعه ايران از 
بـا روشـي   . اسـت بـر آن وارد   يسـاختار  و شناسي، مباني تاريخي، در عرصه روش

ي بـه ارزيـابي كتـاب و آسـيب شناسـي      شـناخت  جامعـه  -انتقادي و از منظر تاريخي
شده است كه چرا ايـن كتـاب نگـاه جـامعي بـه       و طرح اين مساله دقت مباحث آن

  مساله طبقه متوسط نداشته است؟
نظـام مشـروطه،   طبقه متوسط، گفتمـان سياسـي، قشـربندي اجتماعي،   : ها ژهكليدوا

  شهرنشيني
                                                                                                 

    ahmadzadeh@ihcs.ac.irتاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي استاديار*
 8/5/94: ، تاريخ پذيرش23/2/94: تاريخ دريافت
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  ) ايضاح موضوع و محورهاي نقد(مقدمه .1
ه رهـاي اصـلي تاثيرگـذار در دو   مساله طبقه متوسط به عنوان يكي از گـروه پرداختن به 

مدرن تاريخ ايران از ابعاد مختلف قابل اهميت است؛ از منظر جامعه شناسـي تحـولات   
اي شكل گيـري  توان گفت كه موتور محركه توسعه هر جامعهجوامع در عصر مدرن مي

هاي درونـي  اي بر اساس ويژگيجامعهبا اين حال، هر . و تقويت طبقه متوسط آن است
سازد و حوزه عملكرد آنـرا دچـار   آفريني طبقه متوسط را ميخود، ماهيت و حوزه نقش

به طور كليّ، طبقه متوسـط ريشـه تـاريخي در شهرنشـيني دارد و     . كندقبض و بسط مي
ي در كسـب تحـولات جديـد    اوجود آن متاثر از شهرنشـيني اسـت و از منظـر انديشـه    

هاي گوناگون و حركت بخشيدن به جامعـه در  اين طبقه در تحصيل دانش. داردگرايش 
هـاي اجتمـاعي   در ميـان همـه گـروه    "فهم منجر به كـنش "هاي مختلف و كسبِعرصه

   .پيشگام است
در بررسي مباحث كتاب نكاتي كه لازم بود تا مولف با نگاه به آنان به ارزيـابي سـاختار   

در شـقّ  . و موارد اشكال نظري و تاريخي مطرح مي شـود اجتماعي جامعه ايران بپردازد 
 1هاي نگرش مولف در تنظيم و بررسي محتواي كتاب در قالب مـورد  اول ما به كاستي

پردازيم كه نويسنده بايد شرايط اجتماعي جامعه پسامشروطه را متاثر از پارادايم مي 2و 
اني تـاريخي كـه جامعـه    كرد و در اين صورت به شرح مب ـكلان مشروطيت ارزيابي مي

پرداخت و عملا اين نوع نگرش و رهيافت ايران از رخداد مشروطه اقتباس كرده بود مي
حال آنكه جامعه ايران پس از مشروطه در جستجوي نظـم جديـد و   . مغفول مانده است

استقلال و خوداتكايي گروههاي اجتماعي بود و اين روند الگوي تحـولات بعـدي هـم    
هم به موارد نقد علمـي محتـوايي، روشـي و     7تا 3ن در قالب موارد همچني. بوده است

  .ايمساختاري كتاب پرداخته
  
  مباني تاريخي و چارچوب نظري بحثضعف رويكرد كتاب در بررسي .2

توان آغاز شكل گيري طبقه متوسط ايران را از درون تحولات از حيث تاريخي مي
. مشروطيت و با نگاه به نقش آفريني نيروهاي گوناگون اجتماعي در ايران رديابي كرد

برخي از نشانه هاي شكل گيري هسته اوليه اين گروه شامل تحول خواهي در عرصه 
وين، اخذ رويكرد سياسي، كسب آموزش هاي جديد يا حمايت از رشد تحصيل علوم ن

به گواه منابع متعدد تاريخنگاري، . انتقادي نسبت به وضع موجود عصر خود بود
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سفرنامه ها و خاطرات، تركيب جامعه ايران دوره قاجار تا آستانه مشروطيت شامل بيش 
تحولات شهر هم به روش . سواد و غيرشهري بوداز نود درصد توده هاي بي

اثيرگذار يعني ارگ، مسجد و بازار متاثر مي شد و از پيشامشروطه از سه ضلع اصلي ت
نظر محتواي روابط قدرت جامعه پيش از مشروطه به لايه بسيار نازك حاكمان و سطح 

رعيتي  -بسيار ضخيم محكومان تقسيم شده بود كه در عرصه اقتصادي هم رابطه ارباب
 ).33-34: 1380توزيان،كا(منجر به بازتوليد و استحكام همان روابط قدرت سنتي مي گرديد

در چنين شرايطي فقط پنج درصد جامعه شهري و با تحصيلات نسبي كه از رهاورد 
تاسيس دارالفنون و مدارس جديد به شكل خرده گفتمان در حاشيه گفتمان پررنگ و 

اي ايجاد شده بود ضمن كسب اخبار از تحولات دنياي جديد حاكم آموزش مكتب خانه
اي متفاوت پرداختند و حاكمان به ترسيم راهي جديد و آيندهو در اثر  ظلم و ستم 

تاسيس عدالتخانه و سپس ايجاد نظام سلطنت مشروطه و تشكيل مجلس شورا را به 
رسد كه همين گروه فعالان اجتماعي مبناي شكل گيري طبقه پيش بردند و به نظر مي

به سوي  "عاجتما"متوسط ايران و حركت دادن محتواي دروني تحولات از شكلِ
طبقاتي  -نحوه انتخابات مجلس اول مشروطه كه صنفي. را بنا كردند "جامعه"ساخت 

گروههاي ). 16-14: 1375اتحاديه،(بود كه در جهت نظم بخشيدن به جامعه گام برداشت
اصلي حاضر در نظام مشروطه با حق انتخاب نمايندگاني در مجلس و تعدادي كه به 

ش آفريني در تصميم گيري ها و مصوبات مجلس شورا آنان اختصاص داشت تا با نق
در تحولات بعدي و اجراي آمال و اهداف مشروطيت هم مفيد باشند و شكل جديدي 

برخي مصوبات مجلس از جمله اصلاح نظام زمينداري در . به ساختار جامعه ببخشند
ن را بر بنابراين، ساختار نظام اجتماعي ايرا. مجلس دوم در اين راستا صورت گرفت

مبناي محتواي تحول درونمايه آن به ساختار دوره قاجار كه نماينده ميراث كهن 
به  .تقسيمات دنياي قديم ايران بود را از سازمان اجتماعي دوره مشروطيت تفكيك كرد

طور كليّ، ساختار جامعه ايران در دوره اول مركب از دو طبقه اصلي حاكم و محكوم  
تلقي مي  "عقل كلّ"در صدر حرم اجتماعي قرار داشت و تشكيل مي گرديد كه شاه 

بر اين اساس، همه چيز با شاه آغاز و با او هم  پايان  ).27و 5: 1324قائم مقام فراهاني،(شد
). 526- 524/ 1: 1349 كرزن،(يافت و مالك جان و مال رعايا و همه شاهزادگان بودمي

توان گفت كه مهمترين عامل شكل بخشي به ساختار اجتماعي دوره بنابراين، مي
در نبود شاه و حكومت مركزي  كهپيشامشروطه هيات حاكمه و در رأس آن شاه بود 
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اين روش سنتي تنظيم ساختار قدرت در  .گرديدچه بسا اين ساختار دچار بحران مي
تا استقرار مشروطيت در دوره قاجار منطق حاكم بر سراسر ممالك محروسه ايران بود و 

جامعه قاجاريه يك جامعه فرسوده با تعصبات قبايلي و مذهبي شديد . ايران برقرار بود
بود و افراد آن به شدت پايبند به آداب و رسوم خاص خود و بدون ترديد از هر گونه 

تا اينكه در مواجهه با ). 190: 1380،ولي(نفوذ و تاثير شيوه جديد زندگي باقي بودند
نظامي واقتصادي دچار دگرگوني   سياسي، حولات مدرن فرنگ در عرصه هاي مختلف ت

ساختار اجتماعي آن به هم خورد و قدرت شاه به چالشي مهم برخورد . تدريجي گرديد
كرد زيرا بتدريج روند زندگي اجتماعي از حالت گذشته خارج شد و زندگي عشايري و 

حال آنكه در نظام ). 342: 1362سوي،عي(روستايي به سوي زندگي شهري حركت كرد
بافت فرهنگ حاكم داراي مختصات سنتي و اقتصاد جامعه به صورت  اي،مديريتي قبيله

شد اما انقلاب مشروطه واپسگرا بود كه هر كدام به تاييد و بازتوليد ديگري منجر مي
بدين . )41-34: 1379، آفاري :بنگريد به(اين ساختار اجتماعي قدرت را به چالش كشيد

كه نه از طبقه حاكم بر مردم و نه از توده عظيم  شكل گرفتيك قشر اجتماعي ترتيب، 
بود كه به  و تجار متوسطجديد  اين طبقه شامل اصناف و متفكران بود بلكهمحكوم 

نقش مهمي را در تضعيف عقايد سنتي در ميان مرور زمان با تحول خواهي خود،
و هسته مركزي طبقه متوسط جامعه ايران را  ايفا كردند گروههاي مختلف جامعه

با توجه به اين مسائل، مبناي بحث ما از حيث چارچوب نظري بر اين .تشكيل دادند
است كه سير تحول ساختارهاي اجتماعي دوره معاصر را بايد به دو مقطع كلان 
پيشامشروطه و مشروطه تقسيم كرد و ريشه بسياري از مسائل طبقه بندي اجتماعي 

ه مشروطه را با نگاه كلان تاريخي ارزيابي كرد و در همين جا، اين نقد به كتاب دور
اي و تاريخي طبقه متوسط وارد است كه وقايع و مسائل اين طبقه را بدون نگاه مقايسه

و صرفا با در نظر گرفتن وضع دروني آنان بررسي كرده است و به نگاه كلان و مسلطي 
اشكال ديگر بر محتوا متن كتاب مذكور . شده استدر باب موضوع مورد بحث نائل ن

اي در مورد تحول از در اين است كه به كمتر نظريه و چارچوب نظري مطرح شده
پايين جامعه ايران توجه داشته است حال آنكه با در نظر گرفتن اين مباحث تئوريك مي 

خود ارزيابي توانست مثلا رويكرد مقاومت شكننده جان فوران را در پرتو تحليل هاي 
  .  نمايد
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  گيري طبقه متوسط مشروطيت شرط لازمِ ناكافي در توسعه بسترهاي شكل.3
تـوان ارزيـابي كـرد اينكـه     آنچه را كه در مورد طبقه متوسط در آستانه مشروطيت مـي  

مشروطه نه در يك برهه كوتاه زماني به ساخت و ايجاد طبقه متوسط در ايران پرداخت 
چنين تحولات طرفه العيني در جامعه وجود داشت بلكه حوادث منجر و نه عملا امكان 

به مشروطه و نقش پذيري جديد گروههاي اجتماعي از هر سنخي را مي توان بـه مثابـه   
سياسي طبقه متوسط تلقي گرد زيرا اين گروهها  -شكل گيري اولين رگه هاي اجتماعي

درسه و ميل به آموزش جديـد  با تشكيل موسسات، انجمن ها، ايجاد روزنامه، تاسيس م
در يك هدف كه همان تلاش مشترك براي ايجـاد مشـروطه و سـپس كنشـگري بـراي      
حفــظ آن و نهادهــاي مربوطــه از جملــه مجلــس شــورا را محــور فعاليــت خــود قــرار 

در اين ميان، بازرگانـان در شـهرهاي   ). 57-53: 1378 آبراهاميـان،  .105: 1372 كاتوزيان،(دادند
هاي فعال اجتماعي در جهت تاسيس دولت مدرن نگي با ساير گروهمختلف ضمن هماه

مجموعه مسائل مشـترك بـراي   ).  1/243: 1384ناظم الاسلام كرمـاني، (مشروطه گام برداشتند
آنان باعث نوعي همگرايي دروني و حركت آنان از شكل يك گروه اجتماعي در مسـير  

واقع، در تبارشناسي ايـن تحـول    در. تبديل به طبقه اجتماعي در آستانه مشروطه گرديد
تدريجي در جامعه مي توان عصر سپهسالار و حركت اجتماعي گروههـاي مختلـف بـا    

گيري افكار عمومي تلقـي كـرد كـه بـه     توان آغاز شكليك هدف جديد مملكتي را مي
-259: 1385آدميـت،  : بنگريـد بـه  (تر هـم شـد  مرور زمان رويكرد انتقادي به اوضاع پررنگ

شده بودنـد   تمرين تغييرخواهيهاي هآگاهانه تبديل به كارگا به شكل هاخانهقهوه ).280
مي توانستند با هم، دور و ساير گروههاي فعال اجتماعي  و اصنافبازرگانان كه در آنجا 

بتدريج انجمـن هـاي   . از چشم هاي ماموران حكومت، گفت وگو و مراوده داشته باشند
ــاي بازر   ــره ه ــا، حج ــه ه ــوه خان ــي، قه ــان مخف ــه گان ــديل ب ــروي "تب ــاي قلم مرزه

  .شده بودند) 28-26: 1379پيوزي،("عمومي
بسيار موثر  "اسرار غرب"در فراگيري در ايران عصر سپهسالار تاثير پيشرفت هاي غرب

بـه كوشـندگان ديگـر    "اي هم براي كسب فهم جديد به مهاجرت پرداختنـد و  عده .بود
هاي فارسي زبان چاپ خارج در ايجاد و  همچنين، روزنامه). 45: 1353كسروي،("پيوستند

رونق فضاي جديد اجتماعي ايران و شكل جديد بخشيدن به جامعه موثر بودند؛ در اين 
در . غـرب چـاپ كردنـد   ي مقالاتي با ايده هاي اصلاح "خترا"روزنامه هايي مانند بين، 

امـا ناصـرالدين شـاه از تـرس      شـد شكوفايي فرهنگ مترقي آغاز نوعي  عصر سپهسالار
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خواهانه پشت نوهاي برنامه به اين و ساير گروههاي ترقي خواهي  شورش روشنفكران 
ميرزاحسين خان سپهسالار را از صدراعظمي عزل نموده . پرداختمقابله  به كرد و با آن

و ميرزا يوسف خان مستشارالدوله را به سياهچال همايوني انداخت كه عاقبت در آنجـا  
، به نظر مي رسد كه طبقات گوناگون ايران قلمـروي  با اين حال. ار مرگ فجيعي شددچ

به شكل زيرزميني تداوم دادنـد و بـا   عمومي خود را كه در حال شكل گرفتن بود  واقعاً
مرگ ناصرالدين شاه و آغاز سلطنت ضعيف مظفرالدين شاه اين تحرّكات اجتماعي جان 

ظلماني پيشين از سـوي افـراد آگـاه اجتمـاع محـال      تازه اي گرفتند و تن دادن به وضع 
هاي عصـر قبـل از مشـروطه تـاثير     هاي انتقادي و روزنامهكتاب ).158 :1371،ملكزاده(بود

از آنجا كساني بيدار شده و اين را دانسته بودنـد  ":عميقي بر همدردان حال ايران داشت
بـه  . اي هسـت و آسوده هاي خوشكه فراتر از آن زندگاني دوزخي مردم ايران زندگاني

: 1357كسروي، ( "ويژه در ميان بازرگانان كه مردان باغيرت و دل آگاه فراوان پيدا مي شد
مجموعه اين تحولات مبناي فهم جديـد و تغييـر مبـاني معرفتـي بخـش هـاي       ). 34-35

مختلفي از جامعه ايران گرديد كه براي آينده هم درصدد ايجـاد تحـول و هـم در حـال     
جامعه ايران از مشروطه به بعـد را  . رح و ساختار نويني به جامعه ايران بودشكل دادن ط

بر اساس نقش آفريني گروههاي فكري و اجتماعي آ ن در عرصه تحولات جديـد مـي   
شد و  مي  و فقير شهري  متوسط  طبقات  شامل(توان به شش دسته تقسيم كرد؛ توده مردم

  تشـكيل   و صـنعت   حـرف   و اهـل   و بازاريـان   را كسـبه  آن  بخـش   ترين و فعال  ترين مهم
  و كسـبه   مردم با توده  هستند كه  و طلاب  علما و وعاظ  اجتماعي  گروه  دومين، )دادند مي

ــان ــد نزديــك  و بازاري ــرانگيختن  مهمــي  داشــتند و نقــش  پيون ــوده  در ب ــردم  ت ــا   م ايف
  شـركت   مشـروطه   در انقـلاب   كه  اجتماعي  گروه  مينسو). 329و  61: 1380فوران،(نمودند
. بودنـد  "گـرا  نـو   سـالاران   ديـوان "موسـوم بـه    دولتـي   از كـارگزاران  دارد، بخشـي   فعال

  پنجمـين  .بودنـد "سرمايه داران وابسته"گروه  در مشروطه  فعال  اجتماعي  گروه چهارمين
  كـه   گـروه   ايـن . نـد بود و عشـاير   تايلا  سران  مشروطه  مؤثر در انقلاب  اجتماعي  گروه

  در حـوادث   مهمـي   نقـش  كردنـد  مـي   عشاير نيز از آنها پيـروي   مردم  توده  تقريباً تمامي
  ده  نفـر از جمعيـت    ميليـون  5/2و عشـاير حـدود     ايلات، نزما  در آن.  داشت  مشروطه
  گـروه   ششـمين .گرفتنـد  را دربرمـي  جمعيـت   درصـد كـل   25حدود   يعني  ايران  ميليوني
  يـك   عنـوان   جديد به  روشنفكران. ندبود  روشنفكران  مشروطه  مؤثر در انقلاب  اجتماعي

  در پـي بيشتر   ايران  در جامعةشكل گرفت و   مشروطه  اعتنا در زمان  قابل اجتماعي  گروه
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يـد  جد  هاي در حرفه  اشتغال  امكان  پيدايش و  شهرنشيني  و گسترش 1340  دهة  تحولات
 اهـل فكـر  . توسـعه يافـت  )   علمـي   و پـژوهش   نويسـندگي ،  نگاري روزنامه( روشنفكري
  عصـر مشـروطه    فكـري   و محافـل   مطبوعـات   در پيرامـون   را كه  و كساني  ونويسندگان

گروههـا    ايـن   كـاركرد . كـرد   بندي تقسيم  اجتماعي  گروه  اين  در قالب  توان آمدند ميدگر
  دگرا بـه تجد  سياسي  نيروهاي به قاطلا  براي  مفهوم روشنفكري. بود  فكري بر كار  مبتني

  شـد نـه   مـي   فهـم  روشـنفكر   از مفهـوم   آنچـه  در واقـع، در ايـن تعريـف   . فـت ر كار مي
 جامعه  در درون  و فكري  سياسي"اپوزيسيونِ" نوعي  بلكه  فرهنگي و  فكري  توليدكنندگان

سـازد   را مي  آن " وجودي  علت" كه  اجتماعي  گروه  اين  كاركرد اصلي   تعريف در اين.  بود 
  .است  شده  فراموش آن  و فرهنگي  نظري  توليد و آفرينشيعني 

 
 متوسط ايران در جامعه پسامشروطه هاي هويتي طبقهها و شاخصهويژگي.4

كاربرد مفهوم طبقه متوسط براي تبيين نقش گروههاي اجتماعي فعالي كه با اتخاذ دانش 
جديد و فهم و آگاهي بيشتر بر نوعي موضع تحول خواهي اصـرار داشـتند بـا تعـاريف     

با اين حـال، ايـن مفهـوم از    . دقيق جامعه شناختي از مفهوم طبقه اجتماعي انطباق ندارد
انـد و  آموخته دكتراي جامعه شناسي بودهسوي مولف كتاب طبقه متوسط كه اتفاقا دانش

ايشان تنظيم شده است باعـث گرديـده تـا نـوعي نقـد      كتاب هم متكي بر رساله دكتري 
مبتني بر ادبيات نويسنده هم صورت بگيرد حال آنكه ساختار اجتماعي ايـران در طـول   
تاريخ هرگز يك ساختار مستقل كه بتواند بر بنيان هاي خود اتكا نمايد نبوده است بلكه 

ظـامي ضـمن   اين ساختار سياسي بود كه ضمن اعمال حاكميـت خـود بـا روش هـاي ن    
كسب تمام منابع قدرت و ثروت و توزيع سنتي آنها در ميان گروههاي وفادار بـه خـود   

كـرد و بـدين ترتيـب، سـاختار     همواره به سازماندهي مجدد ساختار اجتماعي اقدام مـي 
حال آنكه، . جامعه را بر اساس تعاريف خود از نقش و جايگاه اجتماع طراحي كرده اند

اسا برگرفته از تحولات جامعه اروپايي اسـت كـه در تحـولات    مفهوم طبقه اجتماعي اس
در واقـع، در تـاريخ جديـد    . اجتماعي چندين قرن گذشته اصالت داشته است -سياسي

اروپا اين جامعه بوده است كه گروههاي اجتماعي آن بر اسـاس توليـد انبـوه و گـردش     
بـه   "قـرارداد اجتمـاعي  "سرمايه به خود اتكا داشته اند و به تعبير روسو در قالب نوعي 

ايجاد ساختار دولت و نوعي حكومت تا زماني كه بتواند به قرارداد خود در برابر جامعه 
و طبقات مستقل آن عمل نمايد قرارداد مي بستند و مفهوم طبقه اجتماعي اگرچه بيشـتر  
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بر نوعي عملكرد اقتصادي اين دسته بندي اجتماعي خودكفا توجه دارد امـا نهايتـا ايـن    
استقلال اجتماعي آنان نقش مهمي و اصلي را در تحولات فرهنگي و سياسي جامعه هم 

توان گفت منطق حاكم بر تحولات گروههاي اجتمـاعي  با اين تفاسير، مي 1.ايفا مي كرد
ايران هرگز به شكل الگوي اروپايي در نيامد اما توانسـت كنشـگري هـاي نـويني را در     

يران ايفا نمايد كه بي ارتباط با تحـولات مـدرني كـه    درون جامعه فرسوده عصر قاجار ا
طبقات اجتماعي اروپا انجام دادند نبود اما در بررسي تحولات دروني جامعه ايران طرح 

توان براي جامعـه ايـران بـه    مفهوم طبقه اجتماعي را به معناي علمي جامعه شناسي نمي
م هست كه از سوي يك كار گرفت و اين از محورهاي اصلي نقد كتاب طبقه متوسط ه

در ايـن مقالـه بـه جـاي كـاربرد      . دانش آموخته جامعه شناسي به كار گرفته شده اسـت 
مفهوم طبقه متوسط و طبقه اجتماعي مورد استفاده مولف كتاب، پيشـنهاد طـرح مفهـوم    

هاي اجتماعي فعال با كاركرد جديد و نقش آفريني متفاوت از دوران پيشين ارايـه  گروه
تحولات اجتماعي ساختار جامعه ايران به تعبير طبقه نامانوس است گرچه  گردد زيرامي

در افواه عمومي و البته در ميان گروه متخصصان دانشگاهي و غيردانشگاهي بـه كـاربرد   
  .اين مفهوم به شكل تكرار يك اشتباه متداول درآمده است

جامعه پـس  هايي كه وجه عملكردي جديدي را براي گروههاي اجتماعي فعال شاخصه
بنابراين نگـرش و رويكردهـاي متعـددي در    . از مشروطه طراحي كردند، متفاوت بودند

هاي فعال و يا به تعبيـر مولـف   مسير تحولات داشتند؛ مساله اول اين است كه اين گروه
، از پايگاههاي اجتماعي با سطح آموزش ناهمساني شـكل گرقتـه   "طبقه متوسط"كتاب 

ئتلاف تشكيل شده مبتني بر يك اهداف مشترك شبيه بودنـد تـا   بودند لذا بيشتر به يك ا
-حتي در درون اين گروه. يك طبقه منسجم اجتماعي صرفا با كاركرد و ماهيت نوگرايي

هاي متعدد با نقش آفريني اجتماعي جديد بتدريج عملكرد سياسي متناقض هـم توليـد   
ر مسـير نـوگرايي پـر    طبقه متوسط در جوامع در حال رشد و يـا د مفهوم نقش  .مي شد

اي كه امروزه يكي از شاخصه هاي اصلي توسـعه هـر   به گونه رنگ و تعيين كننده است
جامعه پررنگ بودن طبقه متوسط و غلبه آن بر دو طبقـه بـالا و پـايين در درون جامعـه     

دگرگـوني را در راسـتاي خاسـتگاه     ايهر جامعهطبقه متوسط  .)132: 1327شجيعي،(است
كـه ماهيـت ايـن قشـر اجتمـاعي را تشـكيل        يي به پـيش مـي بـرد   ها اجتماعي و ارزش

هاي هويت ساز و تمـايز بخـش طبقـه متوسـط     اين امر بيانگر يكي از شاخص.دهند مي
  .است
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هـاي معمـول و    هاي مدرن با روش طبقه متوسط براي دسترسي به ارزشاز سوي ديگر، 
هـاي   و شغل هاي جديد كه مـورد علاقـه گـروه   ي نوين ها، مراكز آموزش انهاز طريق رس

اگر  يحتدر واقع،  .كند گراي جامعه نبوده و يا در تخصص آنها نيست، استفاده مي تسنّ
تحولات پرشـتاب كـه   ا توجه ب اما كنند ورود ها تي در اين عرصههاي سنّ افراد با نگرش

ص و هم از نظـر مـديريتي،   نيروي كار متخصاقتضاي روزآمدي دانش است، هم از نظر 
وجه سـوم هويـت   .ها پر رنگ است ها و شغل حضور طبقه متوسط در اين گونه فعاليت
هـاي اجتمـاعي و سياسـي     مشابهت در نگرشساز و تمايزبخش طبقه متوسط عبارت از 

 اسـت كـه ايـن امـر    دهند، ها و قشرهاي اجتماعي كه طبقه متوسط را تشـكيل مـي   گروه
هـاي   هـا و خواسـت   اين مشـابهت در نگـرش   ،شود در جوامع در حال گذار يموجب م

بر اين اساس، . كندمياهميت پرهاي سياسي  سياسي، نقش طبقه متوسط را در دگرگوني
. مـي شـد  طبقه متوسط جامعه  آفرينيمتوجه نقشها  نگاهي،سياسي حساس در رويدادها

كه  بودهاي  ها به گونه دولتشدن اقتصاد، حقوق و محدود شدن قدرت  يجهان وضعيت
مهـاجرت  كشورهاي درحال پيشرفت بـوده و   به نفع طبقه متوسط شرايطزيادي  تا حد

اي رقم زده  شرايط را به گونه اروپاها و افراد داراي تخصص به كشورهاي  تحصيل كرده
كه در نتيجه زمينه برخورداري و رفاه را براي اين گروه از مهاجران طبقه متوسط فـراهم  

 ايجـاد كـرده  ه همان ميزان، دگرگوني در بافت طبقـه متوسـط    بو اين تغيير  ه استدرك
  . است

جديد  هاي شغل و تحصيلاتويژگي طبقه متوسط اجتماعي پس از مشروطه اين بود كه 
هرگاه موانعي براي دسترسي به اين امكانات براي طبقـه متوسـط بـه وجـود     پيدا كرد و 

مهـاجرت نخبگـان و   . شـد مـي د، كوشش براي رسيدن به شرايط دلخواه متوقف نمآمي
مراكـز  كسـب اگـاهي و تخصـص در    ها به خارج از كشور و تلاش بـراي   كرده تحصيل

يي از راهكارهـا  اثرگذار بر تحـولات ايـران  كانون هاي جديد بيروني آموزشي در ديگر 
ايران  ها و قشرهاي تشكيل دهنده طبقه متوسط گروه توجهكه بيش از گذشته مورد  بوده

بـا تشـكيل دانشـگاه    . بوده كه از مشروطه به بعد بر رشد كمي و كيفي آنان افزوده است
شـرايط   1380يعني تـا سـال  ) طبقه متوسط(هاي جديد در ايران تا دوره مورد نظر كتاب

هايي كه در تقسيم بندي اجتماعي به عنوان  كه افراد و گروهرفته اي پيش  جامعه به گونه
هـاي اجتمـاعي و سياسـي     شوند، از نظر فكري و نگرش طبقه متوسط پايين، شناخته مي

وضع متفاوتي با ديگر اقشار اجتماعي دارند كه به عنوان طبقه فقيـر شـناخته شـده و از    
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هاي اجتماعي هم به لحاظ سطح درآمد و هم به لحاظ تجربـه آمـوزش    ينظر تقسيم بند
هـاي فرهنگـي و    تمايل طبقه متوسط پايين به ارزش. عالي در شمار طبقه متوسط نيستند

  . شود هم قابل توجه است هاي طبقه بالا شناخته مي مدرن كه به عنوان ويژگي
هـاي فقيـر كـه تجربـه      ز خانوادههاي فرهنگي افرادي ا اگر چه تغيير در نگرشبنابراين، 

آموزش عالي دارند، از جمله موضوعاتي است كه به جز فعاليـت در مشـاغل جديـد و    
توسعه طبقه متوسط، موجب تغييرات اجتماعي، فرهنگي و سياسي در جامعه ايران شده، 

تغييرات بـه  . كند كه در پس هر تحول و مشاركت سياسي و اجتماعي خود را نمايان مي
ها و مطالبات طبقه متوسـط در ايـران از يـك سـو و ورود افـراد       ده در نگرشوجود آم

بيشتري از طبقه كارگري و يا طبقه فقيـر بـه طبقـه متوسـط جامعـه، و راهكارهـايي بـا        
رويكرد مسالمت جويانه اما با فشار اجتماعي بالا كه در پس يـك برنامـه سياسـي و يـا     

غييرات پرشتاب در جامعه ايران است كه شود، نشان دهنده ت مشاركت اجتماعي ديده مي
. ها و دلايـل وقـوع آن غـافلگير كننـده بـوده اسـت       اغلب به دليل ناشناخته ماندن زمينه

بنابراين، تحولات آموزش، اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي از پهلوي دوم تا كنون نقش 
و مهمي بر عدم سنخيت دروني گروههاي موسوم به طبقـه متوسـط داشـته اسـت لـذا د     

اند كه از نظر تحصـيلات  گروههايي شكل گرفته)مساله در مورد آن رخ داده است؛ الف
در ذيل تقسيم بندي طبقه متوسط قرار گرفته اند اما از منظر پايگاه اجتماعي و از حيـث  

در درون طبقـه متوسـط همـه    )ب. يافتندسطح اقتصادي به گروه پايين جامعه نسبت مي
داشت كه صرفا به خاطر ائتلاف بر سر هدف مشـترك  گونه گرايش و رويكردي وجود 

اين مساله مانع از انسجام در واكنش آنان به مسائل . در يك تقسيم بندي قرار مي گرفتند
بـا در نظـر   . اجتماعي آن در عرصه مسـائل كـلان مـي شـد     –و پيش بيني رفتار سياسي

اي ايـران، جامعـه  توان گفـت جامعـه   گرفتن اين گونه ماهيت و عملكردها است كه مي
معرّف اين جامعه شـايد بـيش از   . طبقاتي به معناي شناخته شدة اروپايي آن نبوده است

اي، مذهبي و سياسـي  طبقات در مفهوم اقتصادي آن بيشتر گروه هاي قومي، زباني، فرقه
اگر هم با تسامح از طبقات سخن بگوييم، طبقه متوسـط جديـد در آن بـيش از    . آن بود

پويايي شناسي اقتصادي و يـا اجتمـاعي سربركشـد، تحـت الشـعاع نقـش        اينكه از متن
امـا  ). 177: 1377رفيع پـور،  . 67: 1378آبراهاميان، (بندي اجتماعي بوددولت در ساخت گروه

در جامعه ايران كه سياست بر اقتصاد و اجتماع غلبـه دارد و دولـت معمـولاً يـا ميـدان      
ه است، طبقه متوسط نيز در داخل يا حاشـيه  منازعات گسترده است يا بزرگ و همه كار
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دولت شكل گرفته و زندگي كرده است چنان كه معمولا زير پاهايش خالي بود و قدري 
  . از زمين فاصله داشت

هاي جديد شكل مي هايي كه در تاريخ معاصر ايران تحت تأثير تحولات وگفتماندولت
در ابواب جمعـي بـزرگ متكّـي     گرفتند درون دستگاه بوركراسي اداري و نظامي خود و

در نتيجـه آن  . به دريافتي هاي نفتي، طبقات متوسط را تحـت پوشـش قـرار مـي دادنـد     
ويژگي حقوق بگيري به جاي دستمزد بگيري كه فـرق فـارقي ميـان طبقـه متوسـط بـا       

چون آنها هم به يك جهـت  . طبقات پايين وكارهاي يدي بود، در ايران رنگ مي باخت
از  .هاي دولت بودند و البته مقهور سـيطره و اسـتبداد نيـز مـي شـدند     وابسته به دستمزد

سوي ديگر، برعكس تحرك اجتماعي و جابجايي طبقاتي منظم در جوامع كلاسيك، در 
آورد و هاي غير رسمي بر رسمي، نوعي آشفتگي طبقاتي نيزبـه بـار مـي   ايران غلبة گروه

اجتماعي،اقتصادي و فرهنگـي از   شدندكه سيرلازمكساني وارد طبقات متوسط و بالا مي
-هـاي نـامنظم و بـي   نوع طبيعي و تدريجي را طي نكرده بودند و تنها از طريق فرصـت 

هاي خانوادگي و ها و محافل، حتي با وجود فقدان پيشينهها، دورهقاعدة ورود به كلوپ
و يافتنـد و در نتيجـه نقـش    هـاي مهمـي دسـت مـي    ها، به جايگاهاثر رابطهر طبقاتي و ب

ري داشتندتشرفتارها و انديشه هاي مشو.  
  
  جامع نبودن تعاريف و مفاهيم در بحث نظري و عملياتي از طبقه متوسط .5

طبقه متوسط گروههاي مختلفي از جامعه جديد و نوپاي ايران پـس از مشـروطه را بـه    
خود اختصاص داده اند كه گروههاي فكري از تحصيلكردگان دانشگاهي و انديشمندان  

گروههاي اقتصادي بخصوص بازرگانان و گروههاي مرتبط با تجارت جهاني را در بر  و
مي گرفتند اما در كتاب مورد نقد اصلي ترين گروههاي طبقه متوسط به دو گروه طبقـه  

رسد كه بيشتر يـك نـوع   به نظر مي. متوسط سنتي و طبقه متوسط جديد تقسيم شده اند
ها مورد توجه نويسـنده قـرار   اين تقسيم بندي سطح اقتصادي براي اولويت بخشيدن در

نويسنده در طرح محور اصلي تقسيم بندي خود البته با اشاره بـه رويكـرد   . گرفته است
و ) طبقه شغلي، طبقه اداري، طبقـه مـالي  (هايش به سه ساختار نهاديكربو كه در تحليل

در واقع نظر اين نظريـه  عناوين طبقه بالا، طبقه متوسط، طبقه كارگر، طبقه پايين يا فقير 
اي تـاريخي در  طبقـه متوسـط ريشـه   . پرداز را تلويحا مبناي بحث خود قرار داده اسـت 

شهرنشيني دارد و وجود آن قبل از هر چيزي متاثر از شهرنشيني بود طبقه متوسط ايران 
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در نظام محمدرضاشاه طبقه متجانس و همگون نبوده و فاقد يك نوع ايدئولوژي واحـد  
و منافع طبقاتي مشابه و معين بودند و در يك تقسيم بندي كلي طبقه متوسـط  و مستقل 

طبقه متوسط به . شدندبه دو قسمت طبقه متوسط سنتي و طبقه متوسط جديد تقسيم مي
اي است كه اعضاي آن خود را نه از طبقه حاكم و نه از طبقه كـارگر  تر طبقهمعناي ساده

زاي آن نـه در تعريـف   مبتني بـر تحـولات درون  اما اين دسته بندي مشخص و  دانندمي
تاريخي آن، محور توجه نويسنده كتـاب قـرار    –مفاهيم و نه در تشريح جامعه شناختي 

  ).56: 1382عيوضي،(نگرفته است
 
  ارزيابي و نقد مباني تئوريك كتاب طبقه متوسط.6
از حيث تئوريك بنا بر آنچه كه مولف در فصل مباني نظري خود آورده است هدف آن  

بوده تا به يك رويكرد تركيبي از چند نظريه برسد تا بر اساس آن به ارزيـابي تحـولات   
سياسي آنـان در سـايه يـك نظـم تئوريـك       -قشرهاي اجتماعي و آرمان هاي اجتماعي

اي استفاده در تحقيـق توسـط مولـف شـرح داده     اصلي ترين نظريه هايي كه بر. بپردازد
با توجه به رويكردهاي لنسكي،  "نابرابري، قشربندي و طبقات اجتماعي"اند نظريه شده

نظريه صورت بندي اجتماعي از جمله با تكيه بـر   -دوركيم، ماركس، ماكس وبر، گيدنز
و صـورت  نظريه تاكيد بر ماهيت دولـت در تحـولات    -رويكرد ساخت گرايانه آلتوسر

نظريه جنـبش هـاي اجتمـاعي مـاركس،      –بندي اجتماع با تاكيد بر رويكرد اسكاچپول 
وبر، دوركيم و پارتو وديدگاه هاي جديد شامل نظريه هاي رفتاري، سازماندهي و بسيج 

و نظريـه   -نظريه فضاي اجتماعي پي ير بورديـو  -منابع، و نظريه نظام جهاني والرشتاين
در درون ايـن نظريـه هـا    . كلاو و موفه و ميشل فوكو را در برداردگفتمان بر پايه آراء لا

بخش عمده تحليل ها با رويكـردي ماركسـي و رويكـرد ماركسيسـم علمـي آلتوسـر و       
رويكرد گيدنزي به طرح مباحثي در باب طبقه و جنبش اجتماعي پرداخته شده است كه 

جه نمي شود كه طبقـه  كتاب را به خود اختصاص داه اند اما هرگز تو 70تا 32صفحات 
به عنوان يك نوع قشربندي اقتصادي مبتني بر تئوري هاي ماركسي چگونه قابل انطبـاق  

از سوي ديگر حجم عظيم ايـن نظريـه هـا بـه     . با تقسيمات اجتماعي جامعه ايران است
گونه اي است كه مانعه الجمع مي شوند و به همين خاطر در بسياري از مواقع صرفا بـه  

در واقع، در بخش نظري چندين . فته يا نوشته تئوري پردازان اكتفا مي شودنقل مكرّر گ
اول . خطاي استراتژيك رخ مي دهد كه بعدها در محتواي تحقيق اثر منفـي مـي گـذارد   
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اينكه نويسنده از ابتداي طرح نظريه هاي متعدد با هـدف دقيـق طراحـي يـك رويكـرد      
-كه به ارايه چارچوب نظري تركيبي مي  70شود بلكه از صفحةتركيبي از آنها ارايه نمي

پردازد مباحث نظري پيشين را ناديده مي گيرد و گاهي به ذكر ارجاعي از جان فوران و 
بورديو اكتفا شده و مشخص نشده است كه آيا به نسبت سنجي نظريـه هـا بـا موضـوع     

ري يكي از اشكالات اصلي قسمت چارچوب نظ ـ.تحقيق پرداخته است يا به انطباق آنها
تلفيقي كتاب در اين است كه در طرح مباحث دوره پهلـوي و ارزيـابي نظـري عوامـل     
موثر بر شكل گيري ساختار قشربندي اجتماعي اين دوره نويسنده شديدا به الگوبرداري 

در صـفحة   3جدي از مباحث بورديو پرداخته است و بر اين اساس در ترسـيم نمـودار   
پـيش  "ران قاجار به عنوان صورت بندي اجتماعياز ساختار اجتماعي و تحولات دو 71

در واقع، مولف با طرح سـوال عوامـل مـوثر بـر     . ايران ياد كرده است "از سرمايه داري
 3شكل گيري ساختار قشربندي اجتماعي ايران عصر پهلوي به ترسـيم نمـودار شـماره    

ار را بـه ايـن   در اينجا كاربرد مفهوم پيش از سرمايه داري براي دوره قاج. پرداخته است
معنا انجام داده است كه دوره مشروطه و پهلوي به معنـاي عصـر ورود ايـران بـه دوره     
سرمايه داري جلوه پيدا كند حال آنكه در ارزيابي ماهيت تحولات اين اعصـار از منظـر   
تاريخي و كيفي مشخص مي شود كه اگر چه با وقوع مشروطيت ساختار اجتماعي ايران 

هم خورد اما اين به معنا آن نبود كه به عصر سرمايه داري رسـيده  عصر پيشامشروطه به 
در رويكرد تلفيقي . باشد و مبتني بر تحولات دروني عصر سرمايه داري پيش رفته است

كه نويسنده مطرح كرده است صورت بندي اجتماعي دوره پيش از سرمايه داري ايـران  
سـت تـا اينكـه ايشـان دو عامـل      بر ساختار اجتماعي تحولات دوره قاجار حاكم بوده ا

اصلي تحول از اين شرايط يعني تحولات ديني قرن سيزدهم هجـري و همچنـين نفـوذ    
اقتصادي و فرهنگي غرب باعث تحـول در سـاختارهاي پيشـين و در نهايـت      –سياسي

بـه  تـاثير چنـد عامـل اصـلي از       3در ادامه نمودار. منجر به وقوع مشروطه دانسته است
سياسـي   -نفوذ سياسي، اقتصادي و فرهنگي غرب بر نقـش اقتصـادي   جمله تداوم تاثير

نفت، انقلاب مشروطه و سـاختار اجتمـاعي و تحـولات دوره قاجـار در شـكل گيـري       
تحولات اقتصادي، سياسي و اجتماعي دوره پهلوي اول را به عنوان سه ضـلع اصـلي و   

ورت بنـدي  اثر گذار ترسيم كرده است و سـپس تـاثير همـه ايـن اضـلاع از جملـه ص ـ      
اجتمـاعي و   –اجتماعي پيشاسـرمايه داري ايـران بـر شـكل گيـري سـاختار اقتصـادي        

بنابراين، بر اين باور توجه داده . قشربندي دوره پهلوي در قالب نمودار تاكيد كرده است
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عوامـل سـاخت   "است كه مجموعـه سـاختارهاي سـنتي و بـه تعبيـر نويسـنده كتـاب        
جديد تحول از جمله تحول ديني درون جامعه، توسعه و البته عوامل  "پيشاسرمايه داري

هاي مختلـف جامعـه ايـران و انقـلاب مشـروطه و نقـش آفرينـي        نفوذ غرب در عرصه
سياسي نفت به عنـوان بسـترهاي اصـلي قشـربندي اجتمـاعي توجـه كـرده         -اقتصادي

اساسـاً   ها به معناي آن است كهاين تحليل). 389: 1380كاتوزيان،.125: 1380خواه،وطن(است
ساختارهاي جديد و قديم در توليد و بازتوليد قشربندهاي مدرن و سنتي موثر بودند كه 
اين تحليل مي تواند درست باشد اما اصالت بخشيدن به نقش جبر تاريخي ساختارها بر 

تواند با در نظر گـرفتن منطـق رخـدادهاي پـس از مشـروطيت      كنشگران اجتماعي نمي
  .  صورت گرفته باشد

قالب پاسخ به پرسش عوامل موثر بر شكل گيري گفتمان هـاي سياسـي بـه ارايـه      او در
هـا و  پرداخته است؛ در اين محور از مباحث در ذيل سه اصل زمينه 72صفحه  4نمودار
سـاختار  (اقتصادي -، صورت بندي اجتماعي)ايدئولوژي و مذهب(گيري فرهنگيجهت

وم يعني ساختار قشربندي بر شرايط و و عوامل بيروني به ترسيم تاثير اصل د) قشربندي
تحولات اجتماعي، اقتصادي، و سياسي و تاثير تمام اين عوامل بر شكل گيـري گفتمـان   

در نهايت هم براي تبيين تئوريك پرسش سـوم خـود يعنـي    . سياسي  تمركز كرده است
عوامل موثر بر شكل گيري جنبش هاي اجتماعي به ترسيم تاثيرپذيري اين امـر از چنـد   

ولفه همچـون گفتمـان هـاي سياسـي، شـرايط اجتمـاعي، شـرايط اقتصـادي، شـرايط          م
در واقع، سه نمـودار مـورد   . پرداخته است 5در قالب ارايه نمودار)عوامل بيروني(جهاني

بحث مبناي كل تحليل كتاب طبقه متوسط است كه عليرغم اهميت آنها اما از چند منظر 
طـرح سـوالات تحقيـق در    )توايي است؛ الـف قابل نقد و ارزيابي علمي و تاريخي و مح

درون چارچوب نظري تلفيقي پيشنهادي نويسنده همچون نقطه قطـع سـاختار مباحـث    
. مطرح شده از سوي نظريه پردازان متعدد با مباحث عملياتي و تاريخي بحث شده است

در واقع، در چارچوب نظري تلفيقي چندان مشخص نمي شود كه مبناي كدام بحـث از  
، وبر، ماركس، گيدنز، بورديو، آلتوسر، فركلاو، فوكو، لاكلاو و موفه، وان دايـك  دوركيم

و مجموعه اين همه رويكردهاي نظري آنان است زيرا ارجاعي در مباحث بـه آنهـا داده   
ها و ديدگاه صاحبان آنهـا در درون  نشده است و اساسا تجميع انواع گوناگوني از نظريه

در نهايت توضـيح  )ب. داشت حداقلي از هركدام شده استيك تحقيق نهايتاً منجر به بر
داده نمي شود كه چطور از ميان نظريه هاي شش گانه اي كه در ابتدا مطـرح شـده بـود    
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 6بورديو ظهور مي كند و مباحث او به خودي خود مبناي شكل گيري و ترسيم نمودار 
تصـاص داده  را حول محور ترسيم فضاي اجتماعي سه بعدي به خـود اخ  76در صفحه 

يكي از مهمترين اشكالات روش شناختي كتاب طبقه متوسط قرار دادن فرضيه )ج. است
از يـك طـرف سـه سـوال     . ها در صفحه آخر فصل اول يعني فصل مباني نظري اسـت 

مطرح شده در بخش چارچوب نظري سه مورد است حال آنكه براي پاسخ به سـوالات  
آن با طرح چارچوب نظري صرفا متكـي بـر   سه نمودار و توضيح آمده است اما پس از 

رويكرد بورديو مطرح شده و در نهايت پنج فرضيه در آخرين قسـمت از فصـل مبـاني    
چند مسـاله در همـين بحـث وجـود دارد؛ اول اينكـه در روش      . نظري ارايه كرده است

در برخي روش هـا  . تحقيق، فرضيه عبارت از پاسخ اوليه و علمي به سوال تحقيق است
در برخـي روش هـاي   . ضيه كه پاسخ به سوال اصلي تحقيق اسـت كـافي اسـت   يك فر

تحقيق هم مجاز است كه به ازاي هر سوال يك فرضيه ارايه گردد اما در اينجا سه سوال 
طرح شده و تبيين علمي آنان در قالب سه نمودار با توضيح و پنج فرضيه بررسي شـده  

فرضيه هـا رعايـت نشـده اسـت يعنـي      دوم آنكه هيچ تقدم و تأخّري در چيدمان .است
عدم پايبندي به متغير اصلي كه عنوان اصلي كتاب را تشكيل مـي  ... مشخص نيست كه 

دهد به وضوح مشخص است بلكه در قالب فرضيه ها، موضوع تحقيق گاهي به جنبش 
كتـاب  ) ها و گاهي به رهبران آنان و در نهايت به گفتمان هاي سياسي تغيير مي يابـد د 

اختار پايان نامه اي خود را حفظ كرده است و بـا كمتـرين تغييـري بـه شـكل      حاضر س
علت اين اشكال در اين است كه متن كتاب برگرفته از پايـان نامـه   . كتاب درآمده است

مولف بوده است كه در چارچوب آن هم پيش رفته اما براي تبديل به كتاب راه طولاني 
مقدمه يا پيشگفتار و يا مقدمـه تحقيـق بـه     مولف بايد در قالب يك) ه. بايد طي مي شد

بررسي و ارزيابي منابع تحقيق و ادبيات تحقيق در حوزه تحقيق حاضر مي پرداخت تـا  
. نوآوري كار خود را به مخاطب از حيث ضرورت تحقيق در اين موضوع نشان مـي داد 

 رويكرد غالب و حاكم جامعه شناختي بر متن كتاب باعث غفلت مولف از نگـرش و )و
  .  بينش هاي راهگشاي تاريخي شده است

   
 ارزيابي و نقد رويكرد گفتماني كتاب طبقه متوسط .7

هـاي سياسـي   نويسنده در ذيل عنوان اصلي كتاب از كار خود بـه پژوهشـي در گفتمـان   
نام برده است و بر اين اسـاس ضـمن قـرار     1380تا 1320قشرهاي مياني ايران از سال 



 »طبقه متوسط«نقد كتاب ارزيابي و    16

  

دادن عنوان اصلي كتاب در ذيل اين تيتر فرعي سعي كرده تا در قالب تقسيم بندي دوره 
تاريخي از حوادث و استخراج گفتمان هاي سياسي هر دوره تـاثير آنهـا را بـر صـورت     

او در جهـت تبيـين مباحـث فصـل دوم بـا عنـوان       . بندي اجتماعي ايران بررسي نمايـد 
هدف خـود را در ايـن پـژوهش را    82صفحه  ساختار و تحولات قشربندي اجتماعي در

بحث از طبقه اجتماعي مي داند كه در مناسبات توليدي وسـازمان اجتمـاعي موقعييـت    
يكساني داشته، به منافع خود آگاهي دروني داشته، و براي رسيدن بـه اهـداف خـود بـا     

 بدين ترتيب او ويژگي هاي اساسي طبقـه اجتمـاعي را در  . حاكميت در چالش بوده اند
ارزيابي جايگاه آن در قدرت، موجوديت تـاريخي آن، خودآگـاهي، همبسـتگي و عمـل     

اجتماعي مي داند لذا عملا مفهوم طبقـه را بررسـي خـود بيشـتر بـه       –مشترك سياسي 
علاوه بر ايـن، مجـددا بـه ذكـر گفتارهـاي نويسـندگان و       . عملكرد آن تقليل داده است

اسمي از آنان مطرح نكرده اسـت  ) صل اولف(متفكراني پرداخته است كه در مباني نظري
از جمله مباحث ديويس، مـور، پارسـونز، پلامـر در خصـوص جايگـاه فـرد، موقعيـت        
اجتماعي، نابرابري اجتماعي را به عنوان معيارهاي قشربندي جامعه در نظر گرفته اسـت  
و تقريبا در هيج نقطه اي از مباحث خود بـه نقـش تحـول مبـاني معرفتـي و آموزشـي       

به تـدريج  .  ههاي اجتماعي جامعه در شكل گيري طبقه متوسط اشاره اي نمي شودگرو
در داخل مباحث و تحليل بحث از سوي نويسنده طبقه متوسط به قشربندي اجتماعي و 
متوسط بودن اين طبقه به لايه مياني تعبير مي شود كه اين امر نـوعي عـدول از مفـاهيم    

  .صلي استاصلي و عدم پايبندي تحقيق به متغير ا
  
  سياسي -هاي اقتصاديشاخصه متوسط به تقليل عوامل تاثيرگذار بر طبقه.8
نويسنده كتـاب اگرچـه بـر رويكردهـاي سـاختارگرا در بررسـي تحـولات قشـربندي          

اجتماعي تاكيد دارد اما در بحث هاي نمودارهاي فصل مباني نظـري بـر چنـد رويكـرد     
سـاختارهاي فرهنگـي پيشامشـروطه بـر      ساختاري از جمله ساختارهاي اقتصادي، و نيز

قشربندي ها توجه دارد اما در ميان اين رويكردها بيشتر به تاثير گفتمان هاي سياسي بـر  
او پنج مرحله يـا دوره تـاريخي را در بـين    . تحولات درون اجتماع ايران وفادار مي ماند

 ـ  1380تا  1320سال هاي  ب دو مقطـع  براي طبقه بندي تحولات اجتماعي ايـران در قال
در اينجـا بـه نظـر    . كلان پيش از انقلاب اسلامي و پس از انقلاب اسلامي ارايه مي دهد

مي رسد كه مولف متاثر از وقايع و با اصالت بخشيدن به آنهـا، هـر گونـه دسـته بنـدي      
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ساختار جامعه ايران را تابعي از اين مسائل مي ديده است حال آنكه در بررسي تحولات 
روش جامعه شناختي بايد ضمن تاكيد بر تحولات جامعه و در پرتو آنهـا  جامعه ايران با 

در واقع، نويسنده در تحليل و ارزيابي خود از تحـولات  . به حوادث مهم تاريخي رسيد
دوره معاصر ايران و عليرغم آنكه متغير اصلي بررسي خود را طبقـه متوسـط قـرار داده    

قرار داده است و به آن اصـالت بخشـيده    است اما در نهايت، معلول را در جايگاه علّت
مراحل پنج گانه مورد نظر نويسنده براي تحليـل تـاثير گفتمـان هـاي سياسـي بـر       .است

از (1332 -1320دوره نخسـت ) ساختار قشربندي اجتماعي بـه ايـن قـرار اسـت؛ الـف     
 28از كودتـاي  (1342-1332دوره دوم )ب). مـرداد 28بركناري پهلوي اول تـا كودتـاي   

خرداد تا وقوع انقلاب  15از قيام (1357-1342دوره سوم ) ج). خرداد 15تا قيام مرداد 
دوره ) و). از انقلاب تا در گذشت رهبر انقـلاب (1368 -1357دوره چهارم ) د. اسلامي
نويسنده مبنـاي ايـن   ).دوره تعديل اقتصادي و اصلاح طلبي سياسي( 1380-1368پنجم 

سياسـي و اقتصـادي    -ن كننده در اوضاع اجتماعيتقسيم بندي را تغييرات عظيم و تعيي
او وجه غالب بر تحولات دوره اول را نوسازي و غربـي سـازي جامعـه،    . ايران مي داند

تلاش در جهت عرفـي سـازي جامعـه برشـمرده و از اصـلاحات آموزشـي بـه عنـوان         
 ـ ن موثرترين اقدامات دوره رضاشاه ياد مي كند با اين حال بدون كمترين توضيحي دراي

باب صرفا به ذكر تعداد دانش آموزان و مدارس و آموزش عالي و كاركنـان بسـنده مـي    
كند و سپس به توزيع جمعيت در وجوه توليد شهري و روستايي و ارايه ميزان جمعيت 

بخش مهم مباحث نويسنده در ايـن قسـمت   . هاي اين دوره پرداخته استايران در سال
توصيف ساختار جامعه شهري است كه اجـزاي  كه عمدتا مختصر آمده است عبارت از 

خاندان سلطنت، درباريان، فرماندهان نظامي، ديوان سالاران جديـد  (ان را متشكل از شاه
روحانيان، بازرگانان متوسط، پيشـه وران و  (، قشرهاي متوسط سنتي)و بورژوازي جديد

مـه  گروههـاي متوسـط مسـتقل و ني   (، طبقه متوسـط جديـد  )-خرده بورژوازي -كاسبان
مستقل شامل پزشكان، وكلا، مديران مياني، كارمندان دولت، استادان دانشگاه، مـديران و  

، دسـته چهـارم سـاختار    )كاركنان كارخانه ها، نويسندگان، آموزگاران و دبيران و ناشران
كـارگران واحـدهاي صـنعتي،كارگران    (شهري ايران را قشرهاي گونـاگون طبقـه كـارگر   

نويسـنده  ). 103-102: 1388بحراني، (برشمرده است) فصلي صنايع كوچك سنتي، كارگران
در نهايت بر اين باور است كه رخدادها و اقدامات اين دوره نتوانست تحولات چنداني 

اما بـه نظـر مـي    .در ساختار قشربندي سه گانه عشايري، روستايي و شهري ايجاد نمايد
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ه هـاي تحـولات تـاريخ    رسد اين سخن نمي تواند دقيق باشد زيرا اساسـا در همـه دور  
ايران همچنان مي توان اين قشربندي كلي گويانه را حاكم دانست اما اين امر نمي تواند 
بيانگر تحولات ريز و دروني دسته بندي هاي اجتماعي دانست بخصوص كه نويسنده با 

اي صرفا كم و زياد شدن اين قشربندي نگاهي به جمعيت هر گروه با رويكردي مقايسه
او با همين رويكرد معتقد . صله سال هاي مورد بحث مبناي تغيير برشمرده استرا در فا

نويسـنده در  . است كه در دوره دوم هم تغييري در قشربندي اجتماعي رخ نـداده اسـت  
مـرداد، انقـلاب    28ارزيابي دوره سوم چند رخداد از جمله تحولات ناشـي از كودتـاي   

در . ر قشربندي اجتمـاعي برشـمرده اسـت   سفيد و افزايش درآمد نفت را مبناي تحول د
راستاي تحليل قشربندي اجتماعي متـاثر از اتفاقـات سياسـي، مولـف در ارزيـابي دوره      
چهارم مساله وقوع انقلاب را با اتكاء به گفتاري از جـان فـوران يـك ائـتلاف مردمـي،      

درون بنابراين، به جاي ارزيابي اينكه چـه تحـولاتي   . اي دانسته استشهري و چندطبقه
شـده اسـت    1357و يـا   1342، 1332طبقاتي در جامعه ايران منجر بـه وقـوع رخـداد    

برعكس بر جبر تاريخي وقوع حوادث عظيم تاريخ و تاثيرگذاري آن اكتفا كـرده اسـت   
در ديـدگاه   "جامعه شناسي تحـولات از بـالا  "كه اين مساله را ناشي از غلبه نوعي بينش

ريخنگاري سنتي هم مي توان همين رويكرد تحـول از  در تا. توان تلقي كردنويسنده مي
او در اين ارزيابي خود بيش . بالا را در قالب تاريخنگاري رسمي و سياسي مشاهده كرد

از هر منبع دست اول تاريخنگاري و ادبي و فرهنگي به آمار و نتايج سرشماري عمومي 
روستا با تاكيـد   كشور در دوره هاي مختلف متكّي است و مبناي تحول جمعيت شهر و

بر تحول نوع عملكرد اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است و مخاطب را بـه گونـه اي   
بر عامل اقتصادي تحولات به عنوان عامل زيربناي تحول ارجـاع مـي دهـد حـال آنكـه      
ماهيت سنجي سلسله رخدادهاي تاريخ اجتماعي ايران از مشروطه تـا انقـلاب اسـلامي    

بنـابراين،  . نگي و تاثير آن بر مسايل دوره هـاي مختلـف اسـت   بيانگر اصالت تحول فره
كتاب طبق متوسط در جهت اصالت بخشيدن به دو اصل نقش دولت و نقش اقتصاد بـه  

نويسـنده در ارزيـابي دوره پـنجم تحـولات     . ارزيابي قشربندي اجتماعي پرداخته اسـت 
ي دولتـي دوره  در برنامه ريزي ها "نقش دولت"به  1380- 1368سياسي بين سال هاي

رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني كه منجر به تفكيك قشربندي اجتمـاعي ايـن   
  .  بخشيده استدوره از ادوار پيشين شده، اصالت 
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بسياري از مباحث كتاب طبقه متوسط تحت تاثير باور نويسنده به دو مساله اثرگـذار در  
ي بـراي رخـدادهاي سياسـي و    تاريخ يعني نقش قهرمانان و قائل شدن نقش علّت العلل

ساختار حكومت ها و حاكمان، تحولات قشربندي اجتمـاعي نقـش درجـه چنـدم پيـدا      
هاي آماري تحقيق، كنش هاي كرده و متاثر از اعمال رويكرد نظري ساختارگرايي بر داده

نويسـنده  .درون طبقاتي جامعه ايران به عامل تبعي و غيرمستقل تحول، تقليل يافته است
در ذيل بحـث سـاختار و تحـولات قشـرهاي ميـاني مجـددا بـه         162تا  152 از صفحه

مكاتب مختلف جامعه شناسي مراجعه كرده و در نهايت بـه طـرح بحـث اينكـه گيـدنز      
. متاثر از ماركس و وبر سه طبقه متوسط قديم، بالا، پايين را از هم تفكيك كـرده و سـي  

ف كتـاب يقـه سـفيدان پرداختـه و     رايت ميلز هم در تحليل طبقه متوسط جديد به تـالي 
اينكه او به طبقه متوسط قديم نگاهي مثبت و به طبقه متوسط جديد نگاهي منفي داشـته  
است و سپس در انطباق اين مباحث با وضعيت قشربندي جامعه ايران به ارايـه تعريـف   
از طبقه متوسط ايران با محوريت عملكرد آن در قالب مشغوليت بـه مشـاغل غيردسـتي    

او با طرح نمودارها و آمار سهم قشرهاي متوسط در جامعه ايران بـين سـال   . ردازدمي پ
را ثابت و در حد كمي بيش از نصف جمعيت ايران دانسته است اما  1375 -1335هاي 

هـا بيشـتر يـك رويكـرد روايتـي و      كند بلكه در اين بخشعلل اين ثبات را تشريح نمي
او در بررسـي ايـن آمـار و ارقـام در     . م شده استمبتني بر ارايه آمار بر متن كتاب حاك

نهايت به ارايه يك تحليل كه چه اتفاق جديد در دورن قشربندي ها به طـور مشـخص   
مبناي رخداد سياسي بعدي شد، نپرداخته است و بر اين روال اسـت كـه فصـل دوم در    

كـه  به اتمام مي رسد بدون اينكه مشخصا به ارايـه تحليلـي مبـادرت شـود      162صفحه 
  . مبناي تحول فصل بعدي را تشكيل داده باشد

فصل سوم با عنوان اصلي گفتمان ها و تحولات سياسي پيش از انقلاب در دورن خـود  
دو عنوان فرعي گفتمان هاي سياسي، و بازنمايي گفتمان هاي سياسـي در جريـان هـا و    

ل ايـن فصـل در پاسـخ بـه دو سـوا     .سياسي را جاي داده اسـت  -جنبش هاي اجتماعي
چه گفتمان هاي سياسي در سال هـاي پـس از جنـگ جهـاني دوم در     : طراحي شده كه

ايران وجود داشته؟اين گفتمان ها از سوي چه نيروهاي اجتماعي پشتيباني شده اند؟ در 
شـامل گفتمـان   (اينجا دو دسته اصـلي گفتمـان سياسـي يعنـي گفتمـان سياسـي مسـلط       

) پهلوي، گفتمان سنت گرايي ايدئولوژيك پاتريمونياليسم سنتي، گفتمان مدرنيسم مطلقه
گفتمان مبـارزه بـراي اسـتقرار دموكراسـي بـه روش هـاي       (و گفتمان سياسي غيرمسلط
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هاي شيعه، گفتمان حركت با هدف اسـتقرار  مختلف، گفتمان مبارزه براي استقرار ارزش
زبـاني در آذربايجـان،    -نظام سوسياليستي، گفتمان حركـت هـاي خودمختـاري قـومي    

از اشكالات ايـن نـوع سـنخ شناسـي     ). تان، خوزستان، بلوچستان و تركمن صحراكردس
توان هر كدام از ايـن گفتمـان هـا را در يـك سـطح      گفتماني در اينجا اين است كه نمي

همسان مقايسه كرد بخصوص در مورد گفتمان هاي غيرمسلط يا گفتمان مخالف وضـع  
هاي اجتماعي آن عصر را نمايندگي حاكم كه هر كدام نمايندگي نوعي از تفكرات گروه

به نظر مي رسد در اينجا بيش از آنكه گفتمان هـاي مسـلط حـاكم باشـند و     . مي كردند
بتوانند در عرصه تحولات اجتماعي نقش اصلي و علّت العللي را پيدا كنند اين رويكـرد  

اجتماعي درون جامعه بودند كه نه در قالب قشـربندي   -و سطح و نوع تفكرات سياسي
به سـوي انقـلاب   ) نظام حاكم( اجتماعي بلكه در قالب يك ائتلاف عليه دشمن مشترك

پيش رفتند و وقوع انقلاب نه نشانه يكساني گفتمان ها و نفوذ مشابه اجتماعي آنان بلكه 
نقـد ديگـري وارد   . بيانگر همسويي موقت آنان براي رسيده به هدف مشترك بوده است

د اين است به گونه اي از رابطه گفتمان هـاي سياسـي   بر كتاب طبقه متوسط در اين مور
مسلط و غيرمسلط به صورت بندي پرداختـه اسـت كـه گـويي قشـرهاي اجتمـاعي بـا        
تشكيل احزاب عملكرد سياسي مدرن پيدا كردند و به سوي يك تحـول طبقـاتي يعنـي    

كرده  انقلابي پيش رفتند و در اين راستا به ذكر احزاب گفتمان مسلط و غيرمسلط اشاره
نهايتا در فصل پاياني با عنوان انقلاب اسلامي و تغيير در گفتمان سياسـي مسـلط   . است

بيشتر به نقش جريانات سياسي و گروههاي اسلامي، سوسياليسـتي و فرقـه اي متمركـز    
شده است و جايگاه قشربندي اجتماعي بويژه طبقه متوسط در تحـولات مغفـول واقـع    

هاي آن بخصوص متغيراصلي تحقيـق در  معه و گروهشده است بدين ترتيب همواره جا
وضعي درجه دوم و خاموش در برابر تغييرات سياسي قرار گرفته اند كه اين امر هم بـه  
خاطر عدول محتواي تحقيق از عنوان اصلي از يكسو و هم متاثر از سازو كـار نظـري و   

ن از حركت هـاي  ضمنا نمي توا.روشي مبتني بر رويكرد ساختارگرايانه در تحقيق است
تجزيه طلبانه با عنوان گفتمان قومي يا زباني قابل توجهي كه در ميان لايه هاي مختلـف  
طبقه متوسط نفوذ و بروز كرده باشند ياد كرد و در ذيل يك گفتمان فكري، سياسـي يـا   

  .گيرندحتي اقتصادي قرار نمي
تـوانيم رونـد   يم مـي اگر بخواهيم به نقد محتواي كتاب در دو فصل آخر تحقيق بپـرداز  

تحولات طبقه متوسط جامعه ايران و نقش آفريني آن را بـه شـكل متفـاوت و ديگـري     
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صورت بندي و ارزيابي كنيم تا قرائت جديدي از موضوع مورد توجه كتاب مـورد نقـد   
واقعيت تاريخي اين است كه طبقه متوسط در ايران از چند لايه گوناگون بـا  ارايه كنيم؛ 

طبقـه  . ، رويكردهـا و عملكـرد متفـاوت دردوره پهلـوي توسـعه يافـت      پايگاه اجتماعي
-يكي از ويژگي.دبوداران و بزرگ مالكان شامل روحانيون، بازاريان، زمين متوسط سنتي

از مشروطه بـه بعـد   بازارهاي ايران . هاي طبقه متوسط سنتي پيوند آن با روحانيت است
بـازار پايـه قـدرت    ). 20 :1381بشـيريه، (ارتباط دو طرفه جدي تري با مسجد پيـدا كردنـد  

ملي شـدن صـنعت    جنبش منشا تحولات اجتماعي از جملهسياسي و مالي روحانيت و 
و  اشـرف (گرديد1357و انقلاب اسلامي  1342هاي شهري ، نا آرامي32تا  1329نفت در 
تجـارت  بازار از سوي حكومتي كه خواهـان گسـترش صـنعت و     ).112: 1372، بنوعزيزي
بنابراين، وجود يك هـدف يعنـي تقابـل بـا نظـام      .شدر ايران بود تضعيف ميد خارجي

  .    سياسي نوعي عملكرد جديد و مشترك براي آنان تعريف مي كرد
 وران و كسبه در ايران بودنـد پيشه هايگروه از سوي ديگر،خرده بورژوازي سنتي شامل

هـاي آنـان در بازارهـا و در    مغـازه . كه لايه ديگري از طبقه متوسط را تشگيل مي دادند
گرفتنـد و  آنها سرمايه انـدكي بـه كـار مـي    . هاي جديد شهر قرار داشتخيابانهاي محله

حاملان اصلي شيوه زندگي و و از فروختند فروشي ميمحصولاتشان را به صورت خرده
پيوندهاي مشترك مذهبي، سياسي برخوردهـاي فـردي   و  هاي سنتي شهري بودندارزش

ا ت ـ1342از پهلـوي بـه ويـژه     هدوردر ). 90: همـان (شـد ن آنها تقويـت مـي  و همكاري بي
و در مقابـل،   شدت تضعيف شـد جايگاه اصلي طبقه متوسط سنتيبه  به عنوانبازار 1357

وران هاي صنعتي و اقتصادي توسعه پيدا كرد و تجار و كسبه و پيشـه خدمت در دستگاه
دند با همه نقش و تاكيدي كه در حيات داقديم و مجموعه كساني كه بازار را تشكيل مي

. اقتصادي مملكت داشتند، نفوذ ديرينه خـود را در اجتمـاع و سياسـت از دسـت دادنـد     
در مجلـس  ) 1302تـا   1285(ميانگين نسبت حضور تجار و اصـناف در پـنج دوره اول   

 11,4) 1304تا1320(درصد كل نمايندگان مجلس و در پنج دوره بعدي 11ي شوراي ملّ
درصـد و در   7,7بـه  ) 1346تـا  1341(بود كه اين نسبت در دوره بيست و يكـم  درصد 

،نظام سياسي علاوه بر اين. درصد تقليل يافت 6,8به ) 57تا1354(دوره بيست و چهارم 
بهنـام  (يان افزودتشكيل حزب رستاخيز در حمله به بازار و تحت فشار قرار دادن بازار با

رضا شاه، كارمندان دولت، دانشجويان، هنرمندان و محمددوره در ). 51-49: 1349و راسخ،
نقـش  . دادنـد نويسندگان و ساير روشنفكران، اعضاي طبقه متوسط جديد را تشكيل مي
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گيري طبقه متوسط از اين حيث حائز اهميت است كه طبقه متوسط قشر دولت در شكل
ساسـي  و در تحـولات نقـش ا   فـت گراز اقشار اجتمـاعي را در ايـران در برمـي    وسيعي
 .طبقه متوسط جديد در فرايند نوسازي نقش مهمي ايفا كـرد  ).149: 1382عيوضي، (داشتند

هـاي  در جنـبش  واقتصـادي بـود    -اين طبقه خواهان مشاركت در اصـلاحات سياسـي  
 خصوصبآنها .مهمي ايفا كردندسياسي اجتماعي و هدايت نيروهاي ضد حكومت نقش 

 هـاي مناسـبي بـراي مشـاركت    در ايـران فرصـت   نوگراييروشنفكران با شروع انديشه 
تعلـق  هـاي چـپ   بـه ايـدئولوژي  از نظر فكري گروهي از آنـان  . به دست آورد سياسي

نخبگـان  .بودنـد وكلاي، قضات، پزشكان، مهندسان و اسـتادان دانشـگاه    داشتند كهشامل
درون سيسـتم  شـامل گـروه   توان به دو گروه پهلوي مي هطبقه متوسط جديد را در دور

كردند و ايـن مقابلـه بـه تعـارض بـا      ديگر نخبگان درون نظام مخالفت ميكه با ياسي س
بـا اسـاس   كـه هـم   در سيسـتم سياسـي   فاقد نقش گروه دوم . شدشخص شاه منجر مي

رونـد   بـه دليـل  نخبگـان سياسـي سيسـتم    و هـم بـا   كردنـد  سلطنت شاه مخالفـت مـي  
  ).198: 1372بنوعزيزي،اشرف و (تعارض داشتندغيردموكراتيك نوسازي در ايران 

  
  گيرينتيجه.9

كتاب طبقه متوسط از چند منظر حائز اهميت است؛ يـك منظـر جديـد بـودن موضـوع      
در واقع اگرچه كارهايي با عناوين ديگـري در ارتبـاط بـا موضـوع فـوق      . تحقيق است

توسط جان فوران و آبراهاميان و كاتوزيان، احمد اشرف انجام شده است امـا در داخـل   
توجه به موضوع طبقات اجتماعي و بخصوص طبقه متوسط كـاري مهـم اسـت و     ايران

از سوي ديگـر، ارايـه مباحـث    . آغاز راهي تازه براي تحقيقات اين عرصه تلقي مي شود
در محتواي كتاب و دسته بندي هايي كه در قالب نمودارها مطرح شده است مي توانـد  

طرح مباحث نظري ئر . تر بنمايدبه فهم سريعي از مسير حركت تحقيق حاضر كمك بيش
قالب يك فصل كامل و سپس تداوم ان در دورن فصل هاي ديگري مي توانـد صـورت   
بندي تئوريك و روشي در تحقيق را تكميل نمايد كه اين هم از ويژگي هاي نسبي كـار  

استفاده از اغلب منابع جامعه شناسي در حوزه بحث قابل توج بوده اسـت  . حاضر است
  .ه شكل يك كار جامعه شناختي مطرح مي كندو كار را ب

اما مسائلي كه در ارزيابي و نقد كتاب حاضر مطرح است مي توان به چند دسته تقسـيم  
پرداختن به دوره زماني تحقيق بدون مشخص كردن مباني فكري و روشي مولـف  : كرد
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ي يـا  قاعدتا مولف بايـد در فصـل مقـدمات   . در ايجاد اين برش تاريخي مساله اول است
درون پيشگفتار كتاب بايد به شرح مباني معرفتي و روشي كلـي خـود مـي پرداخـت و     

قـرار داده اسـت يـا    1380تا سـال   1320اينكه چرا دوره زماني تحقيق خود را  از سال 
اينكه بگويد قائل به گفتمان مشخصي براي دوره تاريخي مذكور است كه با ادوار قبل و 

ده كتاب حاضر عبـارت از مغفـول واقـع شـدن متغيـر      مساله حل نش. بعد متفاوت است
اصلي يعني در كانون بررسي قرار نگرفتن مفهوم نظري و تاريخي طبقه متوسط در حين 

از ابتدا عنوان بسيار طولاني براي شرح يـا محـدود و جزئـي    . بررسي و تحليل ها است
محـور   شدن موضوع تحقيق انتخاب شده است اما در ايـن ميـان متغيـر اصـلي چنـدان     

علّت اين اتفاق را مي توان اين گونه حدس زد كه نويسنده ابتدا با اتكاء . بررسي نيست
به مباني نظري جامعه شناختي براي تحليل طبقه متوسـط و بـا مطالعـاتي در خصـوص     
نقش طبقه متوسط در جوامع اروپايي و الگوگيري از نقش طبقه متوسط در اروپا سـعي  

شبيه سازي همان گروه بندي ها در ايران در فاصله تـاريخ  كرده نوعي نگاه نظري براي 
مدنظر را معادل سازي نمايد اما هر چه به ارزيابي و مطالعه تحولات تـاريخ ايـران ايـن    
. دوره پرداخته است امكان يك دسته بندي دقيق با مرزبنـدي مشـخص را نيافتـه اسـت    

واع آن ياد شده است و در بررسي بنابراين گاهي از طبقه متوسط با مفهوم لايه مياني و ان
تطبيقي مفهوم طبقـه اجتمـاعي در جامعـه اروپـا و ايـران در نهايـت مفهـوم قشـربندي         
اجتماعي را براي گروههاي فعال شهري و اقتصادي و فكري ايران در برهه مـورد نظـر   

  .مناسب تشخيص داده است
ت و مشخص نكـردن  مساله سوم عدم ارزيابي و نقد ادبيات تحقيق از سوي نويسنده اس

اينكه كارهاي ديگر مرتبط با موضوع حاضر را چگونه ارزيابي مي كند و كار ايشان چـه  
. مساله جديدي را طرح كرده و در چه ابعادي قرار است حرف جديـدي مطـرح نمايـد   

در . مساله چهارم عدم انطباق بين مباني نظري و رويكرد تحقيق با عنـوان اصـلي اسـت   
ه موضوع كتاب حاضر بپردازيم يـك رويكـرد جـامع را مـي تـوان      واقع، اگر بخواهيم ب

رويكردي مبتنب بر جامعه شناسي تاريخي دانست چـرا كـه عنـوان و حـوزه بحـث در      
بردارنده مباحث جامعه شناسي و ارزيابي تـاريخي از آن در يـك مقطـع مهـم تـاريخي      

ي به يك رويكـرد  اي است كه بايد از مطالعه جزئيات تاريخعنوان تحقيق به گونه. است
تركيبي نظري و تحليلي رسيد اما در اين كتاب از منظري ساختارگرايانه به نـوعي جبـر   

اقتصادي اكتفا شده  -تاريخي تحولات گروه بندي اجتماعي متأثر از ساختارهاي سياسي
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گاهي بين گفتمان هاي سياسي با جريانات سياسـي و احـزاب و نسـبت آنـان بـا      . است
در واقع، ما در اين ارزيابي خود نياز بـه يـك   . ان تداخل وجود داردطبقات اجتماعي اير

مبناي نظري تركيبي نرم و انعطاف پذيري داشتيم تـا دربردارنـده تمـام جزئيـات تغييـر      
عملكرد و ماهيت هاي دستخوش طبقه متوسط جامعه ايران باشد زيرا مثلا ممكن بـوده  

و فكري گرايش ايجاد شود كه علت كه از هر قشر اجتماعي به هر نوع رويكرد سياسي 
اين امر ناشي از دور بودن منطق حاكم بر تحولات درون گروههـاي اجتمـاعي ايـران از    

  . بوده است "براي خود"و  "در خود"مفهوم طبقه اجتماعي 
مفاهيم بخصوص مفهوم اصلي و محوري اين تحقيق به خوبي تعريـف نشـده اسـت و    

بـر ايـن اسـاس گـاهي در     . ق تر مشخص نشده استحد و مرز آن را براي ارزيابي دقي
تعابير و تحليل ها موجود در كتاب از مفهوم قشر متوسط و گاهي از مفهوم قشر ميـاني  
براي توضيح همان مفهوم طبقه متوسط استعمال گرديده است مولف با اتخاذ هر مفهوم 

نـد و همـه   و متغيري در كار خود بايد در پروسـه تحقيـق بـه متغيـر اصـلي وفـادار بما      
تحولات را در پرتو نقش آفريني طبقه متوسط مي ديد اما در كتاب طبقـه متوسـط ايـن    
گونه عمل نشده است به طوري كه در فصل چهارم به بازنمايي گفتمان هاي سياسي در  

سياسي پرداخته شده است و شايد مخاطـب كتـاب    -جريان ها و جنبش هاي اجتماعي
جنبش هاي اجتماعي همان نقش طبقـه متوسـط اسـت    خودش بايد دريابد كه منظور از 

هاي مختلف اين مقطع تاريخي گروههاي پايين جامعـه هـم نقـش    حال آنكه در جنبش
  داشته اند

از نظر منبع شناسي عدم مراجعه نويسنده به منابع تاريخنگاري، روزنامه ها، خـاطرات و  
كـي از مهمتـرين   سفرنامه ها و عدم شناخت از رويكـرد تـاريخي در تحليـل مباحـث ي    
همچنـين، دوره  . مسايلي است كه به محتواي بحث و تحليل هاي كتاب ضربه زده است

بندي هاي اصلي تحقيق حاضر نه بر اساس سـير تحـول رويكردهـاي درونـي و نقـش      
بهتر بود كه تقسيم بندي ها . آفريني هاي طبقه متوسط بلكه متاثر از وقايع تاريخي است

طبقه متوسط صورت مي گرفت و سپس موضع گيـري آنـان    در پرتو سير تحول آفريني
نسبت به آن وقايع و يا نقشي كه يك واقعه خاص در چينش دروني و عملكردي طبقـه  

يكي از مهمترين اشكالات شكلي كتاب عـدم رعايـت   . متوسط داشته بررسي مي گرديد
ه مشخص شماره بندي و در موارد متعدد عدم شماره گذاري تيترها و سوتيترها است ك

  . نمي شود چگونه به ايجاد نظم در ظاهر تحقيق پرداخته شده است
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  نوشت پي
: بنگريد به. مفهومي كه اولين بار روسو در خصوص مناسبات جديد حاكمان و مردم ارايه داد.1

قرارداد اجتماعي، ترجمه غلامحسين زيرك زاده، تهران، انتشـارات چهـر،   : روسو، ژان ژاك
1341.  
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